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 دانش زبانی:  

. این نشانه ها فقط در  بنویسیم و درست بخوانیمتا درست  ند کنه ما کمک میی در متن بئم نگارشعلا

 . آیندنوشتار می 

 . گویندی ، جمله م رساندمیهوم مشخصّی را  فنی و م خش که مع ب به کوچک ترین  نکته: •

 خوابیدم. مثال: من 

 جمله نیست. ؛ بنابراین صی نیست مشخّ فوق دارای معنی و مفهوم !!!           کلمات حانهثال: او پس از صبم

 انواع جمله عبارت است از: •

 . مگذاریمی ) . ( خبری نقطهر جملات خدر آ رسانند؛ جملات خبری: جمله هایی که خبری می.1

 . گوید احمد را میمثال: احمد آمد.            خبر آمدن 

 ؤال ) ؟ (  در این جملات یک پرسش وجود دارد. در پایان این جملات علامت س .جملات پرسشی: 2

 م. گذاریمی

 ؟ نچنین شتابا ا جک ثال: به م

 حاوی دستور هستند. به دیگران امرو نهی کردن. لات امری: این جملات جم .3

 : علی کتاب را بخوان. مثال

 

 به نام خدا 

( 2) شعبه ی شرق  دبستان پسرانه    

 ( چ پرستوهام ) کو جزوه ی فارسی چهارم درس دو

 سلاجی خانم  نام آموزگار:
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 و... (جب ، تعجان شادی، نفرت، هی، ) خشم .کند: جملاتی که احساسات را بیان میطفیملات عاج.4

 . دآیمی ) ! (  بملات عاطفی علامت تعج در پایان ج

 زیباست! ثال: چقدرم

،  شادی،  أسف، تحسین حالات عاطفی ) تمات است که برای بیان ه یا گروهی از کل. شبه جمله: کلم 5

 . آیدجب میمت تعبه جملات علابعد از ش؛  جب و...(تع

 ه شگفت انگیز! ! چ به به            ثال: آه! متأسفم!م

 .منادا و ندا: 6

آن را  و منادا کلمه ای است که  شود ن کسی به کاربرده  می دحرف ندا: کلمه ای است که برای صدا ز 

 . دهیمیخطاب قرار م و مورد  یمزنیمصدا 

 ای دوست!   ثال: م

 وست: مناداد   ای: حرف ندا                    

 ! ثال: یا علی م

 : منادا یا: حرف ندا                     علی

 خدا! و...     ر!       یا یا    برادثال : خواهر!           برای م   .ست به کار بردن حرف ندا لازم نی نکته: گاهی  

 . آیدبعد از منادا میف که  ال و حرفا ، اَیهیا اَ، ، یا: ایرتند از روف ندا عباح

 حرف ندا است. خر خدا خدا منادا و الف آ           !  اثال: خدایم

 سعدیا!          حافظا! 



3 

 

 ن فعل کامل نیست. (  بدو  جملهکلمه حتما فعل است.)  نکته:  اگر جمله ای یک کلمه ای باشد آن •

 : ئم نگارشیعلای با آشنای  •

 م دیگه عبارتند از: ئ؛ برخی علاعجب و علامت سؤال آشنا شدیدت تقطه، علام با علامت های ن

ن صحبت که از شخص  و آ ید آ؛ می یمکنسی کلامی را بیان می که از زبان ک  نی: ) : ( زمادونقطه •

 . گیرد می ار»« ( قر   خل گیومه )؛ داست اهقل شددیگر ن

 .  ر موری که دانه کش است«: » میازاگویدمثال: سعدی می

  ییوه واندن است، ش ث کوتاه در خ ک رنگ یا مد ی ین علامت نشانه، ( یا درنگ نما، اعلامت ویرگول: ) 

رست بخوانیم و  جمله ها را د شودث میو باع  دهدیر می غیو گاهی معنا را هم ت دهد میغییر واندن را تخ

 نیم. معنی جمله را درک ک

 نید: ت کتفاوت معنای جملات زیر دقّ : به ثالم

 . دهدجمله از معلّم محمّد و رفتن او خبر میر این ، از مدرسه رفت.                    دم محمّدف: معلّال

 . دهد جمله از محمّد و رفتن او خبر مید از مدرسه رفت.                     در این  حمّ، م ب: معلّم 

. قبل از برخی از روداز نقطه به کار می ترکثی بیشتر از ویرگول و کمنقطه ویرگول: ) ؛ ( برای م  •

 آید. ل میویرگو  قطهواهید خواند نینده خ ط که در آ حروف رب

 ر مشکل بود. زی بر آنان بسیا؛ امّا پیروکردندتورانیان پایداری میمثال: ایرانیان در برابر 

که در  ی دقّت کنید؛ چرا  م نگارشی خیلئزمان نوشتن متن به علا، زمدانش آموزان عزی

 . کنندیاری میکمک بس مطالب به ما  حیحصخواندن و درک 
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نکته و پیامی   یهند که دربردارندشوی مم رایج در بین مرد هایی: گاهی عبارت المثلضرب •

خشی از فرهنگ مردم یک  بها  ثَل  . مَ گوییم مثل « می الثَل « یا » ضربهستند؛ به این عبارت ها » مَ

نباید به   ؛نویمشرا می  ا ثَل ه. وقتی مَ ندشوی هستند که از نسلی به نسل دیگر منتقل مور  کش

 .  ه کنیمای ظاهری آن توجّ نمع

: یک دست صدا ندارد؛ یعنی باید مردم با  گوییمثلا وقتی میای دور دارد، م یک معن مثلالهر ضرب

 فقّیت برسند. هم متّحد باشندتا به مو

 به صورت یک مصراع یا یک بیت است. ا ه المثلات ضرب ه: گاهی اوق نکت

 ید است یه سپ سی امید است                  پایان شب س در نومیدی ب مثال:   

 

 ست که از دو مصراع تشکیل شده است. واحد شعر ا در لغت به معنی خانه است؛ بیت بیت:  •

  تریند. مصراع کمرها مصراع نام داخش ب؛ هر یک از این ستو قسمت اد: هر بیت شامل مصراع  •

 مقدار شعر است. 

 یک مصراع() شود یسر نمیج گنج م رده رن ناب                                                   ثال: م

 مصراع(ک  )ی  ر که کار کردمزد آن گرفت جان براد                                                                       

و گاهی قبل  ر مصراع خحروف مشترک که آهم وزن و دارای ،  ، هم آهنگ آواقافیه: به واژه های هم   •

 . یندگوقافیه می یند آاز ردیف می 

 . یندگو دیف می؛ رشوندع ها تکرار می ر مصرا خ یکسان که در آ یژهبه یک یا چند واف: ردی •

 رود می لستانمدبا ا خود داشتم وان دل که ب                 رودیم  نمجاو کارام ساربان آهسته رمثال: 

 قافیه: جانم و دلستانم. .  رودردیف: می

 بیت 

 قافیه  قافیه  ردیف  ردیف 


